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چکيده
ادبیات جغرافیا همانند ديگر دانش های بشری، پیوسته در حال 
تغییر و تکامل است. اين امر به ويژه زمانی چشمگیر است كه سرعت 
ــمندان علوم انسانی را به طور عام  تغییرات و تحولات جهانی، انديش
ــونگر  و جغرافیدان ها را به طور خاص، به تفکر و تحلیل های چندس
و میان رشته ای برای شناخت بیشتر مکانیزم ها و سیستم های مؤثر 
ــی نظری مفاهیمی مانند  بر آن ها وامی دارد. اين مقاله ابتدا به بررس
فضا و مقیاس در مطالعات تحلیلی جغرافیايی و به ويژه جهانی شدن 
می پردازد. سپس با مروری بر تئوری شبکة عاملان، به كاربرد و اهمیت 
آن در مطالعات و تحلیل های جغرافیايی )در اينجا، انواع مناسبات و 
روابط جهانی بین مکان ها كه فضاهای خاص با مقیاس های خاص 
پديد می آورند(، می پردازد. لذا چارچوب كار، نظری – تحلیلی و بر 
ــان و  پاية تئوری ها، ديدگاه ها و نظرات جغرافی دان ها، جامعه شناس
نويسندگانی است كه دربارۀ اين مفاهیم كار كرده اند. نتیجة منطقی 
ــدن پديده های  ــان می دهد كه جهانی ش – تحلیلی اين تحقیق نش
ــهرها و...( می تواند اندازه يا مقیاس كوچك يا  ــانی )كشورها، ش انس
بزرگ داشته باشد؛ همچنین می تواند علاوه بر بعد كمی، دربردارندۀ 
كیفیت و مفاهیمی باشد كه در هر دو سیستم مراتبی و موازی، به 

خلق فضاهای متعدد و متنوع انسانی بینجامد.

کليدواژه ها: فضای جغرافیايی، مقیاس جغرافیايی، جهانی شدن، 
تئوری شبکة عامل، سیستم های موازی و مراتبی. 

مقدمه
در مطالعات جغرافیايی، دو مفهوم از فضا قابل استنباط و بررسی 
ــت: يکی، فضا به معنای عناصر »موازی يا يکدست«2 و ديگری،  اس
ــر يا صفات فضايی با  ــای »مراتب عمودی«3. اين عناص فضا به معن
نسبت هايی از مقیاس، تعیین و تعريف می شوند )لاتام4، 53:2010؛ 
برنر5، 2001: 592(. قدر مسلم، جغرافی دان، همیشه به دنبال تعیین 
ــت و جغرافیا همة عوامل و پديده ها را در  مقیاس و اندازۀ پديده هاس
قالب مقیاس و حدود، مطرح می كند؛ لذا ناچار است همیشه پديدۀ 
مورد مطالعة خود را در چارچوب مقیاسی معین )محلی، منطقه ای، 

ملی و جهانی( ارزيابی و بررسی كند.
به طور مشخص در تبیین مفهوم »مقیاس« از منظر دانش جغرافیا 
نیز می توان گفت از آنجايی كه جغرافی دان ها بر روابط فضايی میان 
پديده ها تمركز و تأكید دارند، اندازه و مقیاس فضايی در تعیین و تبیین 
موضوعات مختلف جغرافیايی نقش مهمی ايفا می كند و »محدوده« در 
مطالعات آن ها می تواند از يك نقطة كوچك تا كل جهان را شامل شود. 
جغرافی دان ها با مباحث مهم خود دربارۀ تغییرات جهانی، به كمیت 
و كیفیت روابط میان مقیاس های فضايی و تغییرپذير اشاره می كنند. 
مِیِر در اين مورد می نويسد: بحث راجع به مقیاس جغرافیايی بیشتر 
متدولوژيکی و از درون جغرافیای طبیعی و انسانی سدۀ نوزده میلادی 
نشأت می گیرد، ولی مقیاس منطقه ای در نیمة اول قرن بیستم و در 
پی نیاز به تبیین های علمی بیشتر برای سطوح مطالعاتی كوچك تر 
ــکاران6، 1992: 256(. آنچه  ــده )مِیِر و هم مطرح و به كار گرفته ش
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فضا، مقياس و جهانی شدن: 
مروری بر تئوری شبکة عامل1 

    )ANT(



مسلم است اينکه جغرافی دانان امروزه از اين مفهوم، علاوه بر مطالعات 
كاربردی در سطوح خرد، برای تأكید بر سطوح مفهومی و نظری مانند 
سطوح محلی و جهانی استفاده می كنند، زيرا اين نوع سطوح می توانند 
ــطوح مفهومی ديگری مانند كلیت، جامعیت، جزئیت، تجرد و  با س

زمینه گرايی، همراه و منطبق شوند.
ــخ ها و  ــت وجوی پاس ــروزه، دانش جغرافیا در جهان در جس ام
ــتند: چگونه  ــؤالات بنیادی نظیر موارد زير هس تبیین هايی برای س
ــد با يکديگر،  ــای فضايی متفاوت می توانن ــا يا محدوده ه مقیاس ه
شبکه ها و زنجیره های فضايی تشکیل دهند؟ چگونه برخی از عوامل 
ــازندۀ فضا می توانند از يك مقیاس به مقیاس ديگر و از مکانی به  س
مکان ديگر، جهش يا تغییر وضعیت دهند، در حالی كه بقیة عوامل 

در مکان ثابت می مانند؟
ــعی دارند مفهوم و ماهیت  ــروزه برخی از جغرافی دان ها س ام
ــودن« را در مقابل مفهوم »مراتبی  ــت ب »موازی بودن« يا »يکدس
بودن« روابط میان سیستم ها و درون آن ها، كه جامعه شناسان آن 
را در مبحث علوم اجتماعی وارد كردند )لاو7 و هازارد8، 1999؛ لاو، 
1992( در مورد فضاهای جغرافیايی به كار برند و مورد بازنگری و 
تحلیل قرار دهند. آن ها اين تحلیل و بررسی ها را با تأكید بر تئوری 
ــه نوبة خود، دريچة  ــام می دهند و در مجموع، ب ــبکة عامل انج ش
ــی، روستايی و...(  ــهری، سیاس تازه ای در مطالعات جغرافیايی )ش
گشوده اند. در اين مطالعات )كه در آن ها به طور ضمنی به تركیب 
ــتمی مراتب عمودی و توازی  و تلفیق اين تئوری با مفاهیم سیس
ــطوح  ــده(، به جای تأكید بر مراتب فضايی، س ــی، پرداخته ش افق
ــت، به عنوان يك بحث جديد تئوريکی و  فضايی متعامل و يکدس

متدولوژيکی، اهمیت پیدا كرده است. 
ــر، جغرافی دان ها مطالعات خود را  ــن در دهه های اخی همچنی
ــتر مرتبط می بینند و تعريف خاصی  ــدن، بیش با پديدۀ جهانی ش
ــق روابط و نهادهای  ــترش و تعمی ــدن را به عنوان گس از جهانی ش
ــکان پذيرفته اند )لاتام، 2010: 54(؛ يعنی  اجتماعی در زمان و م
آن ها با شناخت فرايندهايی كه در زمان و مکان تعمیق و گسترش 
ــن میان، گروهی از  ــده اند. در اي پیدا می كنند، مرتبط و درگیر ش
آن ها، تحلیل خود را بر پاية تفکر شبکه ای مراتبی عوامل پايه ريزی 
ــاس تفکر شبکه ای موازی  كرده اند، در مقابل گروه ديگری كه براس
ــن موضوع با تغییر  ــاد نهاده اند. چگونگی انطباق اي ــا هم رتبه بنی ي
ــا و اندازۀ جغرافیايی پديده ها و فضاها، محور اصلی مقالة  مقیاس ه
حاضر است. اين نوشتار همچنین تأكید خاصی بر فضاهای شهری، 
به عنوان مهم ترين فضاهای جهانی شده با ناحیه بندی های جديد از 
فعالیت های انسانی دارد. در پايان، با بررسی ابعاد انواع تحلیل های 
فضايی، به ويژه درمورد تعاملات جهانی فعالیت ها با تأكید بر مقیاس 
جغرافیايی، تلفیقی از هر دو ديدگاه مراتبی و موازی را لازم می داند.

تئوری شبکة عاملان )ANT( در ادبيات جغرافيای 
انسانی 

ــت به اختصار، مروری بر  ــش از پرداختن به موضوع، لازم اس پی
ــیم. اين تئوری حاوی يك رويکرد  تئوری شبکة عاملان داشته باش
ــته ای برای علوم اجتماعی و تکنولوژی است كه اولین بار در  بین رش
آثار میشل كالون9 )1991( و برنر لتور 10)1992( ديده شد.11 تحلیل 
آن ها دربارۀ شبکه ای از عوامل انسانی و غیرانسانی با تعاملات پیشرفته 
ــبات میان  ــود. هويت و كیفیت عاملان در مناس ــن حوزه ها ب در اي
نمادهای انسانی و غیرانسانی تعیین و تعريف می شود و نمادها نیز به 
كمك فريندهای ارتباطی كه برقرار می كنند، شناسايی می شوند. در 
اين تئوری، عاملان، با هم دست اندركار بازساخت شبکه ای از تعاملات 
ــوند كه موجب ثبات سیستم خواهد شد و تفاوت اساسی بین  می ش
ــت كه فقط عاملان انسانی قادر به قرار  دو گروه از عوامل در اين اس
دادن عاملان غیرانسانی در جريان فعالیت سیستم هستند. اين تئوری 
ريشه در مطالعات شبکة وابستگی های میان عملکردهای اجتماعی در 
ــتوار است كه تیپولوژی  حوزۀ علم و تکنولوژی دارد و بر اين ايده اس
شبکه ها عموماً غیرمحلی و اغلب اهداف محدوده ای )مرزی( دارند كه 

از میان تعاملات غیرمحلی و مقیاس شکن برمی خیزد.12
اما همانند بسیاری از نظريه های اجتماعی – فلسفی، اين تئوری 
ــانی معاصر، وارد شده است و برخی از  نیز در ادبیات جغرافیای انس
جغرافی دان ها، از آن برای تبیین ديدگاه های جديد استفاده كرده اند 
ــت. وی كه در  ــوردوچ 13 )1998: 358-9( اس ــه از جملة آن ها م ك
ــهری و منطقه ای دانشگاه ويلز عضويت دارد، از  گروه برنامه ريزی ش
ــت به دنبال  آن برای تحلیل های جغرافیايی بهره گرفته و معقتد اس
تعیین انواع فضاهايی است كه بتوانند در ساختار و تركیب شبکه ای، 
با تئوری شبکة عوامل، انطباق و سازگاری داشته باشند. وی نتیجه 
گرفته است كه بسته به درجة كنترل و حاكمیت در شبکه ها، دو نوع 
ــب  ــخیص خواهد بود: اين دو نوع فضا بر حس فضای عمده قابل تش
ــا، به فضاهای »آمرانه يا تجويزی«14 و فضاهای »تعاملی يا  ويژگی ه
ــیم اند. وی بررسی كرده است كه اين دو نوع  گفتمانی«15 قابل تقس
جغرافیای آمرانه و گفتمانی چگونه می توانند هم در تحلیل فضايی 
و هم در تئوری شبکة عاملان، كاربرد داشته باشند. به عبارت ديگر، 
ــد تا در مطالعه و تحلیل فضاهای  اين جغرافی دان ها تلاش می كنن

جغرافیايی با مقیاس های متفاوت، از تئوری مذكور استفاده كنند.
از ديگر جغرافی دان هايی كه از اين تئوری بهره گرفته، هیچینز16 
)2003: 99-100(، از گروه جغرافیای دانشگاه لندن، معتقد است 
تئوری شبکة عوامل در جغرافیای انسانی به ويژه جغرافیای اجتماعی 
– فرهنگی جايگاه قابل توجهی پیدا كرده است. شبیه سازی وی در 
اين زمینه است كه روابط میان انسان و محیط طبیعی )به ويژه فضای 
ــبز( می تواند به مثابة شبکه ای از عوامل انسانی و غیرانسانی مورد  س
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نظر اين تئوری باشد؛ البته تا حدی كه اين مواد و عوامل غیرانسانی 
ــکل گیری تجربه های فرهنگی  ــاخت و ش ــیا و اطلاعات( در س )اش

انسان ها مهم اند.
ــتنباط های  ــاير ديدگاه ها و اس ــه طرح و تحلیل س ــا ب در اينج
ــدن و  جغرافی دان ها از رابطه و انطباق میان فضا، مقیاس، جهانی ش
ــازی اين تئوری در  تئوری مذكور می پردازيم. اينکه طرح و شبیه س
ــث و موضوعات نظری جغرافیايی تا چه حد می تواند مصاديق  مباح
عینی و كاربردی پیدا كند، موضوعی است كه نیازمند مطالعات دقیق 

و تکمیلی است.

ديدگاه  مراتبی و سيستم های شهری جهانی
ــی از تفکرات و ديدگاه هايی كه اكنون در ادبیات و مطالعات  يک
جغرافیايی جهان غالب است، تفکر سیستم مراتبی )در مقابل ديدگاه 
ــت.  ــر پاية اندازه يا مقیاس پديده هاس ــانی( ب توازن پديده های انس
ــی در مباحث تئوريك،  ــرد مفهوم مقیاس جغرافیاي بی ترديد، كارب
ــت. ولی پیتر تیلور از جمله جغرافی دان هايی است كه  ــان نیس آس
تحلیل های شهری معاصر خود را بر پاية اين مفهوم قرار داده و معتقد 
ــت: »مقیاس جغرافیايی، اصطلاحی است كه اجازه می دهد بین  اس
ــت و اينکه شهر در  ــهر يك فضای درونی اس دو واقعیت – اينکه ش
ــبکه ای از روابط خارجی قرار دارد- رابطه و پیوستگی ايجاد  درون ش
ــهری  كرد )تیلور17، 2004: 112(. وی به عنوان مبدع جغرافیای ش
مقیاس محور18، معتقد است كه شهرها می توانند در درون سیستمی 
از اقتصاد شهری، ملی و جهانی مورد مطالعه و شناخت قرار گیرند. 
از ديدگاه او، ايجاد و گسترش انواع روابط تعیین كنندۀ محیط شهری 
ــناخت دقیق موقعیت آن محیط در اقتصاد جهانی،  خاص، بدون ش
امکان پذير نیست. اينکه همة شهرها مثل هم نیستند، به دلیل سابقه 
و تاريخ منحصربه فرد يا سازوكارهای رشد آن هاست. شهرها متفاوت 
بوده و هستند، چون به شیوه های گوناگون در عرصة اقتصاد جهانی 
وارد و مکان يابی شده اند. اين موضوع، با اينکه توانايی و قدرت تحلیلی 
زيادی ندارد، ولی سه مشخصه از تحلیل های مراتبی شهری را برجسته 
می سازد: ابتدا، مقیاس شهری خاصی را تعريف می كند كه نسبت به 
ديگر مقیاس های عملکردی، تحلیلی تر است. دوم، اين مقیاس شهری 
در رابطه اش با ساير مقیاس ها )منطقه ای، ملی و جهانی و نظاير آن(، 
ــت؛ سوم، اين سیستم مراتبی، مفهوم تاريخی خاصی  ساختاری اس
ــت تیلور از اين سازمان يابی مراتبی سبب شده است كه  دارد. برداش
فضاهای نسبتاً كوچك را رها كند تا بتواند نقش اين ويژگی تاريخی 

مؤثر در ظهور اقتصاد جهانی را مورد توجه قرار دهد.
ــان مقیاس و عملکرد  ــز در زمینة رابطة می ــمیت نی ريچارد اس
ــهر، دولت و دولت –  ــبکه ها و انطباق آن بر فعالیت ش عاملان در ش
شهرها چنین بحث كرده است: اين تصور كه مقیاس های جغرافیايی 
ــتند، مورد قبول تئوريسین های شبکة  دربردارندۀ فرايندهايی هس
ــت دولت ها در  ــناخت اهمی ــوری مذكور در ش ــت. تئ عاملان نیس

بازساخت اقتصادی شهرها نیازی به مقیاس ملی ندارد؛ يعنی متفکر 
ــناخت يا تأيید اهمیت دولت ها اصراری ندارد، زيرا اين  مراتبی بر ش
تئوری همیشه با تقسیم بندی مقیاس انطباق پیدا می كند؛ يعنی كار 
بی وقفة عاملین و كلیت شبکه ها در جايی كه برای ساخت يا تحقق 
ــوند. دولت ها، شهرها و دولت-  عملکرد مشترک، هر دو يکی می ش
شهرها جايی نیستند كه مقیاس ها همديگر را قطع و تقسیم كنند، 
تقابل به وجود آورند يا پوشش دهند؛ آن ها همه، عاملان و شبکه ها، 
پیوستگی ها، خطوط پراكندۀ عوامل انسانی و غیرانسانی اند كه نه به 
دلیل ماهیت های محلی، ملی يا جهانی، بلکه به دلیل ارتباط و امتداد 

نسبی شان، وجود دارند )اسمیت19، 2010: 75(. 
به اين ترتیب می توان گفت كه فرايندهای معاصر جهانی شدن، 
نشان دهندۀ ناحیه بندی ها و مرزبندی های جديد فضاهای اجتماعی 
ــتند، به طوری كه مقیاس های  ــی هس – اقتصادی و نهادی – سیاس
جغرافیايی مسلط گوناگون را آشکارا مطرح می سازند )برنر، 2001: 

595 و 1999: 432(. 
ــر پیتر تیلور و  ــه مقیاس جغرافیايی، علاوه ب ــن نوع نگرش ب اي
ريچارد اسمیت، در نوشته ها و آثار مربوط به جغرافی دانانی همچون 
ــته های  ــمیت و نیل برنر، عمومیت يافته و در برخی از نوش نیل اس
ــاروی نیز كه به دنبال ارائة تعاريف ديگری از  هنری لفور و ديويد ه
جغرافیای شهری و مطالعات شهری بوده اند، ديده می شود. برای اين 
ــته  است به شناخت انواع تحولات  نويسندگان، بحث مقیاس توانس
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كه بازساخت شهرها در دهه های اخیر 
ــد. برای مثال درمورد پیتر تیلور،  ــته، كمك زيادی كن را در پی داش
ــتفاده كرده است كه جهان در  وی از اين بحث در بیان اين نکته اس
قالب سلسله مراتبی از مقیاس های فضايی متفاوت سازمان دهی شده 
و هر يك از اين مقیاس ها، ظرفیت و توانايی يا عدم توانايی عملکردی 
ــورهای  ــد. درواقع به هنگام مطالعة كش ــن می كنن ــل را تعیی عوام
ــويم؛ برای  جهان، متوجه وجود مصاديق زيادی از اين واقعیت می ش
ــای به هم مرتبط يا متداخل  ــتم های دولتی با مقیاس ه نمونه، سیس
مسئولیت ها، كه از سطح محلی و نواحی نسبتاً مستقل داخل شهر 
شروع و تا شهر، ايالت و سطح ملی سازمان دهی شده اند. يا رتبه بندی 
ــب مقیاس  ــادی و تجاری، كه اغلب آن ها برحس فعالیت های اقتص
عملکردی از فروشگاه های محلی و شهری )مانند مام و پاپ(20 گرفته 
تا فعالیت های ملی )مانند كافی شاپ های استارباكس( و بین المللی 

)مانند اكسون موبايل(21 رتبه بندی می شوند.
ــاره می كند، نظم و ترتیب  ــمیت اش ولی همان گونه كه نیل اس
ــگی اجتماعی كشورها نیست.  اين مقیاس ها، عنصر ذاتی و همیش
ساخت، نظم و حفظ سیستم مراتبی ويژه، يك دستاورد جغرافیايی 
– تاريخی پیچیده است. سیستم های متفاوت اجتماعی – اقتصادی 
ــازمان دهی فضا و مرتبه بندی مقیاس  ــیوه های گوناگون به س به ش
می پردازند؛ مقیاس هايی كه در هر تشکیلات اجتماعی به بروز تنازع 
ــر توزيع قدرت می انجامند. برنر به نقل از اسمیت چنین  مداوم بر س
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نوشته است: 
ــانی، نه تجربیاتی معین و  ــاس جغرافیايی فعالیت های انس مقی
ــطح جهانی اند و نه گزينه های متدولوژيکی يا مفهومی.  ثابت در س
ــگاه انواع معینی از  ــا، از حیث اجتماعی، مکان و جاي اين مقیاس ه
ــتند و از اين رو، مقیاس های جغرافیايی،  فعالیت های اجتماعی هس
محصول فعالیت ها و روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند و به 

مانند آن ها، قابلیت تغییر دارند )برنر، 2001: 599(. 
مقیاس، نوعی سازمانگر جغرافیايی و متجلی عملکرد اجتماعی 
ــت. بنابراين، مقیاس جغرافیايی در واقع، مرزها  ــانی اس جامعة انس
ــاخت اشکال گوناگون  ــان می دهد كه در س و خطوط قدرتی را نش
موجوديت ها در جهان )از فرد انسانی گرفته تا كلیت جهانی(، نقش 

دارند.
سلسله مراتب مقیاس های جغرافیايی مورد نظر جغرافی دان هايی 
مانند پیتر تیلور و نیل اسمیت به طور ضمنی می تواند گويای وجود 

روابط فضايی زير میان كلیت ها و سیستم ها باشد:
انس�ان - خانواده - محله - شهر - ايالت - منطقه - کشور 

- جهان
ــوژی مقیاس های  ــردی موجود در تیپول ــم فضايی – عملک نظ
جغرافیايی درواقع نوعی روابط مراتبی میان موجوديت ها و كلیت ها 
ــان می دهد كه اساس تفکرات سلسله مراتبی را در تبیین های  را نش

جغرافیايی نیز تشکیل می دهد.
شايد به همین دلیل است كه مقیاس جغرافیايی توانسته است 
به عنوان عامل سرزمینی مهمی در تنازعات و رقابت های سیاسی مطرح 
ــود. همچنین با توجه به نوشته های برنر و اسمیت، سازوكارهای  ش
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كه فراروی جوامع و از جمله شهرهای 
ــتند. جان  ــر قرار دارند، دارای مقیاس های مراتبی مهمی هس معاص
ــهری خود در اين زمینه می نويسد:  ــورت هم در كتاب نظرية ش ش
ــهری بر شهرهای جهان تأثیرگذارند،  »فرايندهای جهانی، ملی و ش
در حالی كه شهرهای جهانی، مکان و پلاتفرمی برای تغییرات روابط 
ملی و جهانی هستند. تئوری های شهری جديد، شهرها را به عنوان 
مکان هايی برای فرايندهای مراتبی متقاطع مورد توجه قرار می دهند. 
درواقع از اين به بعد، ما بايد شهر را مکانی بین موقعیت های جهانی 
و ملی )جهانی – شهری – ملی( بدانیم« )شورت22، 2006: 220(. 

اگر بخواهیم براساس واژه پردازی ها و ديدگاه های جغرافی دان هايی 
مانند اسمیت و برنر، بازساخت و سازمان دهی مجدد جهان امروزی 
ــا بازيگران  ــبکه ای از عاملان ي ــه كنیم، بايد به ش ــرور و مطالع را م
ــا، اتحاديه های تجاری و نظاير  ــی )بنگاه های اقتصادی، دولت ه اصل
ــلاش می كنند روابط میان  ــای جغرافیايی بپردازيم كه ت آن( فضاه
ــد و مقیاس های عملکردی  ــازی كنن ــای مختلف را بازس مقیاس ه
ــته،  ــال گذش ــی س جديدی را تعريف كنند يا به وجود آورند. در س
ــده از واژۀ »جهانی يا گلوبال« دقیق ترين نمونة آن  تصورات پديدآم
است؛ يا نهادهايی مانند اتحادية اروپا يا NAFTA 23 كه در خلق و 

گسترش طیفی از مقیاس های فرامنطقه ای بین سطوح ملی و جهانی 
فعالیت می كنند. 

تحليل ديدگاه مراتبی 
ــور، چنین  ــث جغرافی دانان مذك ــری و مطالعة مباح ــا پیگی ب
استنباط می شود كه باوجود تحلیل ها و نظرات عمیق مراتبی شان، 
همگی به طور ضمنی پذيرفته اند، جهان دارای مقیاس غیرمراتبی يا 
ــندگان زيادی دربارۀ مسطح و موازی بودن  موازی نیز هست. نويس
روابط در جهان، نوشته و تحلیل كرده اند24 كه به دلیل پیشرفت های 
تکنولوژيکی، تعامل و ارتباطات سريع و آسان بین مکان ها با دورترين 
ــطح شدن و يکدست شدن بیشتر است؛  فواصل، جهان در حال مس
ضمن اينکه با دقت در تحلیل های آن ها راجع به مقیاس مراتبی، به 
نقاط ضعفی برمی خوريم كه در زير به برخی از آن ها می پردازيم )لاتام 

و مك كورمك، 2010: 63- 65(  
● تفکر و تحلیل مراتبی در ايجاد مفاهیم سازمانی و تشکیلاتی 
ــت.  ــازمان فضايی مراتبی موفق نبوده اس قابل انطباق با بیرون از س
ديدگاه مقیاس های مراتبی كه الهام بخش تئوری های نئوماركسیستی 
است، به رويه های تولید نظم فضايی به كمك سیستم های حکومتی 
ــده است. بنابراين  ــرمايه داری معطوف ش مختلف در درون نظام س
می تواند در ايجاد يا پردازش مفهوم كاملی از ساختارهای تشکیلات 
سیاسی كه با مقیاس، تعريف و تعیین می شوند، موفق باشد، اما در 
تبیین مفاهیمی برای ساختارهای فضايی بیرون از اين موضوع، يعنی 

انواع نظم های مراتبی در امور غیرسیاسی كارايی ندارد. 
اين ويژگی شايد برای كسانی كه علاقه مند به مطالعة عملکردهای 
سیاسی صرف يا فعالیت های اقتصادی گره خورده با نهادهای سیاسی 
ــد. با وجود اين، زمانی كه آن ها بحث خود را از  ــتند، مهم نباش هس
قلمروهای سیاسی و اقتصادی بیرون می كشند، زبان تحلیلی تفکر 
ــناخت ساختارهای متعامل جهان امروز، كاربرد  مراتبی، اغلب در ش
ــم اندازهای نژادی – ايدئو-  زيادی ندارد. برای نمونه وقتی انواع چش
تکنولوژيکی را كه انسان شناس معروف ارجان آپادوری25 به توصیف 
آن ها پرداخته است مطالعه می كنیم، اين روابط مقیاس معینی )اندازه 
ــخص و قابل اندازه گیری( دارند، ولی نمی توان  و وسعت فضايی مش
ــا را در مقیاس های خاص جغرافیايی مانند مقیاس های محلی،  آن ه

شهری، ملی و نظاير آن جای داد.
ــولات كیفی مراتبی ضعیف  ــرات مراتبی در توصیف تح ● تفک
است. عنصر كلیدی در تحلیل های مراتبی جغرافی دانانی مانند برنر 
ــمیت، توانايی متفاوت عاملان و نیروهای اجتماعی در حركت  و اس
ــت. نکتة اصلی اين است  ــیلان بین مقیاس های جغرافیايی اس و س
ــی كه حوزۀ قانونی عملکرد  ــه توانايی متفاوت در پردازش مقیاس ك
نیروهای اجتماعی را تعیین می كند، محصول روابط قدرت تاريخی 
ــت كه در مورد بیشتر تحلیل های مقیاسی صادق  – جغرافیايی اس
است. موضوع حركت از يك مقیاس به مقیاس ديگر، حركت از يك 
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فعالیت به فعالیت ديگر است كه اين رفتار، بسته به مقیاسی كه در 
ــرای مثال، عاملان اجتماعی از  ــرار دارد، متفاوت خواهد بود. ب آن ق
موقعیت منطقه ای به مقیاس جهانی تغییر مکان جهشی می دهند يا 
از مقیاس منطقه ای به سمت مقیاس ملی و سپس جهانی متمايل 
ــمیت، 2010: 335(. اين نوع تبیین، درواقع تحلیل  ــوند )اس می ش
ابعاد و نهادهای اقتصادی و سیاسی با استفاده از مقیاس جغرافیايی 
به عنوان يك منبع استراتژيك است؛ اما بدون تحلیل دقیق تغییرات 
ــازد. اگر ما به دقت  ــکیلات سازمانی را متحول می س مراتبی كه تش
ــط اجتماعی را پیگیری كنیم، می توانیم نوعی نظم تیپولوژيکی  رواب

پیچیده از مقیاس ها را شناسايی كنیم.
● تحلیل مراتبی، واژۀ جهانی را اصطلاح جامع مهمی می داند كه 
مقیاس های كوچك تر از خود را مشخص يا احاطه می كند. همان گونه 
ــد، تحلیل مراتبی تأكید خاصی بر شناخت روابط  ــتنباط ش كه اس
ــدن و محلی گرايی دارد. بیشترين نیروی  بین فرايندهای جهانی ش
ــدۀ  ــدگاه در بیان اهمیت مقیاس محلی در دنیای جهانی ش اين دي
ــت. برای مثال، نیل برنر تلاش زيادی كرده است تا اهمیت  امروز اس
دولت های محلی و منطقه ای را در آنچه »رژيم های جهانی« می نامد، 

برجسته سازد.

نتيجه
راجع به فضا، اهمیت مفهوم مقیاس در مطالعات جغرافیايی و در 
نهايت جهانی شدن، تحلیل ها و مطالب زيادی می توان نگاشت، ولی 
بايد به خاطر داشت كه مفهوم مقیاس ، مانند بسیاری از مفاهیم ديگر، 
تجريدی يا انتزاعی است و مسئله ای كه در ارتباط با مفاهیم مجرد 
وجود دارد اين است كه آن ها ضرورتاً واقعیت و ويژگی های پديده های 
جهانی را منعکس نمی كنند، اما می توانند در ترسیم جنبه های جهانی 
يك قضیه يا پديده يا تفکر و شناخت كیفیت فضاهای مختلف به ما 
ــه دلیل، تئوری  كمك كنند. چنین می توان نتیجه گرفت كه به س
ــا اندازۀ  ــا مفهوم مقیاس، ي ــد در رويارويی ب ــبکة عوامل می توان ش
پديده های انسانی – اجتماعی در جهان، كاربرد زيادی داشته باشد: 

ــوری فوق، اندازه يا مقیاس پديده ها را نتیجه و اثر  اول اينکه تئ
ــای كم اهمیت بودن مقیاس  ــون می داند و اين به معن عوامل گوناگ
ــبب بروز تفاوت میان پديده ها می شوند  ــت. آثار عملکردی س نیس
ــذار، آن ها را غیرواقعی  ــبکه ها و روابط از عاملان تأثیرگ و تبعیت ش
ــش نیرو يا آثار  ــبکه ها را بدون كاه ــازد. ما می توانیم اين ش نمی س
ــردی آن ها مطالعه كنیم. اگر مقیاس را فقط آثار روابط طولی  عملک
بدانیم، بايد مفاهیمی مانند حجم، طول، كوتاهی يا بسیطی روابطی 
را درک كنیم كه سازوكارهای عملکرد يك كلیت را تغییر می دهند. 
دوم اينکه واقعیت هايی درمورد موجوديت مقیاس پديده ها وجود 
دارند كه فراتر از زبان شبکه ها و روابط و خطوطی هستند كه از تئوری 
شبکة عوامل استنباط می شوند. اين فراتر بودن می تواند به عنوان يك 
ويژگی مؤثر جهانی شناخته شود. برای مثال درمورد مسابقات ورزشی 

ــهرهای جهانی، ويژگی های محسوسی مانند تراكم و  جهانی بین ش
ــعت، هم زمان وجود دارد. اين كیفیت های محسوس كه اندازه و  وس
ــت در يك شبکة سلسله مراتبی  دورۀ زمانی معینی دارند، ممکن اس
از مقیاس ها قابل ترسیم نباشند، ولی دارای مفهوم و كیفیت مراتبی 
باشند كه در حركت جمعیت زيادی از ورزشکاران، می توان آن ها را 

درک كرد.
ــت ما از مقیاس جغرافیايی به عنوان عنصری  سوم اينکه برداش
ــناخت كیفیت فضاها يا پديده هايی است كه از  انتزاعی، مستلزم ش
طريق تراكم يا فشردگی، اندازۀ خاصی را به دست می آورند. به عبارت 
ــعت در مورد مقیاس  ــردگی يا تراكم و وس ديگر، هر دو مفهوم فش

صادق است.
ــلاوه بر درک اهمیت  ــب از كلیت اين تحلیل ها، ع به اين ترتی
ــبکة جهانی عوامل و سازندگان، می توان  فضاهای جغرافیايی در ش
ــدن پديده های انسانی )كشورها،  چنین استنباط كرد كه جهانی ش
ــهرها و... تا فعالیت فرد انسانی( می تواند مقیاس كوچك يا بزرگ  ش
داشته باشد و علاوه بر بعد كمی، دربردارندۀ كیفیت و مفاهیمی باشد 
كه در هر دو جهت و شکل مراتبی و موازی، به خلق فضاهای متعدد 

و متنوع انسانی می انجامد. 
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